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   چكيده
امـا وي بـه ايـن    . مفاهيم فطري يكي از اركان معرفت شناسي دكـارت اسـت   

مطلب  به صورت پراكنده و جسـته گريختـه پرداختـه اسـت، بـه طـوري كـه        
موجب بروز برخي ابهامات شده و در نتيجه تفاسير مختلفـي از نظريـه وي را   

در مقاله حاضر سـعي بـر ايـن اسـت بـا روشـن سـاختن        . در پي داشته است
. ات،  تفسيري منسجم و سازوار و احيانا در برخي مواضع نو  ارائـه شـود  ابهام

دكـارت دو  .  محور  اصلي و يك نتيجـه اسـت    5مقاله علاوه بر مقدمه شامل 
محور اول به شـواهدي بـراي   . معناي مختلف براي مفهوم فطري در نظر دارد 

عاصـرين  پس از آن، تفاوت رويكرد دكـارت و م . تاييد اين امر اختصاص دارد
قسمت سـوم بـه وجـود    . گيرد وي به مساله مفاهيم فطري مورد توجه قرار مي

بالقوه يا بالفعل اين مفاهيم و سپس  به نقش معرفتي و كاركرد  آنها و سرانجام 
در آخر نيز جمع بندي و . به رابطه مفاهيم فطري و كليات  پرداخته خواهد شد

قـرات مختلـف آثـار دكـارت     شود به نحوي كـه بـا ف   نتيجه گيري از بحث مي
  .سازگاري بيشتري داشته باشد

  
                                                            

  دكتراي فلسفه، استاديار گروه فلسفة دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال؛   *
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مفهوم فطـري قسـمي و مقسـمي ـ وجـود بالفعـل و بـالقوه ـ واضـح و          : ها كليد واژه
  متمايزـ  خطاي مادي و صوري ـ مفهوم كلي ـ بسيط

  
 مقدمه

از آن جا كه يك عقلگراي كلاسيك نمي تواند حس و تجربه را مودي به حقيقت بداند، 
تـوان بـه    توضيح دهد كه چگونه بدون مدد حواس و به صرف اتكـا بـه عقـل مـي    بايد 

دكارت به عنوان  يك فيلسوف عقلگرا در معرفت شناسـي  . حقيقت و شناخت نائل شد
خواهد اين مهم را نه بـه شـيوه ارسـطويي ـ      خود در مقام تبيين همين امر است،  اما مي

معرفت شناسي دكارت،  امكان وصول در . مدرسي، كه به شيوه اي متفاوت توضيح دهد
به معرفت و يقين در گرو اثبات وجود خدايي است كه مفاهيم فطري  از ناحيـه وي در  

و در واقع استدلال بر وجود خداوند بـر پايـه همـين مفـاهيم      .  ذهن ما نهاده شده است
. شـود  به اين ترتيب، موقعيت مفاهيم فطري و نقشِ شناختي آن روشن مي. استوار است

آنچـه بـه   . اما دكارت اين مبحث را بطور مستقل و روشن و يكپارچه بيان نكرده اسـت 
صورت پراكنده در اين خصوص در آثار وي وجود دارد موجب ابهاماتي شده است كـه  

ابهـام در  . سازد و تفاسـير متعـددي را در پـي داشـته اسـت      فهم اين نظريه را دشوار مي
ا  و حتي در نقش معرفتي اين مفاهيم  بـه گونـه   معناي مفاهيم فطري و نحوه وجود آنه

اي است كه حتي برخي مفسرين، دكارت را فاقد يك نظريه منسجم و يكپارچه دانسـته  
در اين مقاله سعي شده است براي به دست دادن نظريه اي منسـجم و يكپارچـه از   . اند

ري  به معنـايي  آيا مفاهيم فط: مفاهيم فطري، به پرسش هايي نظير اين پاسخ داده شودكه
واحد و يكسان در فلسفه دكارت به كار رفته است؟آيا اين مفاهيم به نحو بالفعل وجـود  
دارند يا بالقوه؟ويژگي هاي آنها چيست؟ پاسخ به  اين پرسشها زمينه  ساز رفع ابهـام از  

  .نظريه  مفاهيم فطري نزد دكارت خواهد شد
پـردازيم و   اني مختلف  لفظ فطري ميدر ابتدا به مع: ساختار مقاله به قرار ذيل است

در بخش هاي بعد  به ترتيب به پيشينه اين بحث، سپس به نحوه وجود مفاهيم فطري و 
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در . كاركرد و ويژگي هاي آنها و و ربط و نسبت اين مفاهيم با كليات خواهيم پرداخـت 
ن اين بين آرا برخي از مفسرين و تشكيك هاي ايشان نسـبت بـه قرائـت متـداول از اي ـ    

شود قرائتي  سعي مي. جنبه از فلسفه وي  مورد توجه قرار گرفته و پاسخ داده شده است
از معرفت شناسي دكارت ارائه شود كه با متون  و نوشته هـاي وي سـازگاري بيشـتري    
داشته باشد و اشـكالات و شـبهات وارده را پاسـخ گويـد و در عـين حـال بـه وجـود         

  .ر وي ملتزم نشودناسازگاري ميان آثار اوليه و متاخرت
  

  دو معنا براي فطري بودن مفاهيم
دكارت در آثار اوليه خود از تعبير مفاهيم فطري استفاده نمي كند، اما مضاميني دارد كـه  

  : گويد مي قواعدهدايت ذهن   4وي در قاعده . مستعد چنين برداشتي است
مفيـد فكركـردن در آن   انسان در خود نوعي بارقه  الهي دارد كه اولين بذرهاي روش هـاي  «

  . 1»پراكنده شده است
  

  : در تعبيري مشابه آورده است گفتار در روشو در گفتار ششم 
نخست كوشيدم بطور كلي اصول و علل اولـي هـر چيـزي را كـه درعـالم وجـود دارد، يـا        «

براي نيل به اين هدف، من هيچ چيز  جز خداونـد را  . تواند وجود داشته باشد كشف كنم مي
را آفريده است در نظر نگـرفتم و ايـن اصـول را فقـط از  برخـي بـذرهاي حقـايق          كه عالم

(seeds of truths)  كه بطور طبيعي در ارواح)souls  (2».ما وجود دارد بيرون كشيدم   
  

كه از جمله آخرين آثار او است نيز اين لفـظ را بـه كـار نمـي      اصول فلسفهوي در 

                                                            
1  CSM 1: 17  توان آن را  ذهن انسان در خود حاوي چيزي است كه مي« :در ترجمه فارسي آمده است

  ) 101: 1376دكارت،  .( »الهي ناميد كه مواد اوليه حالات مفيد فكر در آن پراكنده است
2 CSM 1:143-4 نخست كوشيدم كه اصول و علل اولي هر چيزي را كه « :در ترجمه فارسي آمده است

د باشد به طور كلي دريابم، و براي اين مقصود جز خداونـد را كـه آفرييننـده هـر چيـز      توان هست يا مي
است، در نظر نگيرم و آن اصول را جز از چند فقره تخمه هاي حقايق كه در روح ما سرشته شده اسـت  

  )77: 2535دكارت،( ». فرا نگيرم
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ات حسي چيزي درباره چيستي واقعي اشيا به مـا نمـي   وي پس از بيان اينكه ادراك.  برد
  : گويد آموزد  مي
با در نظر داشتن اين امر، به آساني تمام پيشداوري هاي خود را  كه از حس بدسـت آمـده   « 

كنيم، يعني به دقت فقـط   كنار  خواهيم گذاشت و در اين  مورد از عقل به تنهايي استفاده مي
 3» .بيعت در ما سرشته استكنيم كه ط به مفاهيمي توجه مي

 
  :اين تعبير به صراحت آمده است تاملاتاما در  

رسد، برخي عارضي است و از خارج آمده است و  اما از اين مفاهيم بعضي فطري به نظر مي«
  4 ».بعضي ديگر ساخته و اختراع خود من است

  
مفاهيم را به اين صورت تقسيم كرده، در فقراتـي   تاملات عليرغم اين كه دكارت در

ديگر به گونه اي سخن گفته است كه همه مفاهيم ما فطري اند، نه اينكه فقط دسـته اي  
به فطـري بـودن   )   1641جولاي  22( وي در نامه اي به مرسن . از مفاهيم چنين باشند

  : همه مفاهيم اشاره دارد 
آن  مفاهيمي كه هيچ  سلب و ايجابي را در بـر ندارنـد    كنم كه تمام رويهمرفته، من فكر مي«

زيرا اندامهاي حسي چيزي براي ما فراهم نمـي كنـد كـه    . بصورت فطري در ما وجود دارند
آيد و بنابراين  بوجود مي) اندامهاي حسي( شبيه مفاهيمي باشد كه در ما در هنگام تحريكات 

   5».اين مفاهيم بايد از قبل در ما بوده باشد
  

 )Comments on a Certain Broadsheet( حواشي انتقادي بر يك روزنامهدكارت در 

                                                            
 3  CSM 1: 224 بايد به آساني بتوانيم تمام  مي] پس از اين ملا حظات[  «: در ترجمه فارسي آمده است

پيشداوري هاي خود را  كه از حس بدست آمده كنار بگذاريم و از اين جهت فقط به فاهمه خود تكيـه  
كنيم، يعني با احتياط تمام فقط تصوراتي را مبناي تفكر خود قرار دهيم كه طبيعت در فاهمه مـا سرشـته   

  )279: 1376دكارت، . (است
4 CSM 2, 26 دانـد و نمـي تـوان قسـم      رسد وي اين تقسيم را حاصر مي بنظر مي 41: 1369، و دكارت

 .ديگري را فرض كرد
5 CSM 3:187 
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وي در پاسخ به نويسنده مقاله  كه منكر وجـود  . كند مطلب را با وضوح بيشتري بيان مي
  : گويد داند مي مفاهيم فطري است و منشا تمام مفاهيم را مشاهده و آموزش شفاهي مي

نمي تواند به چيزي نائل شود يا هرگز نمي تواند درباره چيزي گويي قوه تفكر ما في نفسه  «
ادراك و تفكركند، مگر درباره آنچه از مشاهده اشيا و آموزش شفاهي يعني از طريق حـواس  

   6».اما اين مطلب عاري از حقيقت است. حاصل شده است
  

شـود بـه قـدر     دكارت معتقد است اگر به آنچه از طريق حواس براي ما حاصل مـي 
يابيم كه آنها صرفا حركات مادي اند و هيچ شباهتي بـه  مفـاهيم    افي توجه كنيم در ميك

  . ما ندارند
از شي خارجي توسط حركات مادي به بـدن و از آنجـا   [ بلكه به اين دليل كه آنها چيزي را «

تا بـه كمـك   دهد  كنند كه، دقيقاً در همان لحظه، به ذهن اين موقعيت را مي منتقل مي] به مغز
  8و  7».توانايي هاي فطري اين مفاهيم را بسازد

  
داند  ونقـش   بينيم كه دكارت حتي مفاهيم عارضي را هم فطري مي به اين ترتيب مي

اين ترتيب بـه  . داند و نه ايجادي جسم را در ايجاد  اين تصورات و مفاهيم  اعدادي مي
فطري به معناي موسع  -1:  برد رسد دكارت لفظ فطري  را به دو معنا به كار مي نظر مي

به اين معنا كه اين ذهن ماست كه هـر سـه قسـم    .  گيرد بر ميكه  همه مفاهيم ما را در 
ع از فطـري    . سازد مفهوم حتي مفاهيم عارضي را هم مي در اين مقاله به اين معناي موسـ

مفهوم فطري در معناي خاص و مضيق آن كه يكي از   -2. شود گفته مي  فطري مقسمي

                                                            
6 CSM 1:304  

7  CSM 1: 304 تاكيد از من است 
توسط اين حركات مادي حاصل نمي شود و ذهـن آنهـا از پـيش    » حركت « حتي  به نظر وي مفهوم  8

كه بازنماياننده كيفيان اوليه اند ، مانند حركت و شكل  در ما به طـور  بنا براين مفاهيمي . . سازد خود مي
بـه  از تعبير  فطري وجود دارد ، چه رسد به كيفيات ثانوي كه اصلا وجود خارجي ندارند و براي همين

شود  كه  همين مفاهيم  حركات و اشكال خودشان در  از اينرو نتيجه مي.....«كند  استفاده مي طريق اولي
  CSM 1:304 »مفهوم درد، رنگ، صوت و  امثال آن هم  به طريق اولي فطري اند. ري اندما فط
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 قسـمي  فطري  اين جهت آن رااز . ا اقسام  سه گانه مفهوم و قسيم دو قسم ديگر است
البته به جهت اختصار  از اين پس هر جا از مفاهيم فطري سخن به ميـان آيـد   . ناميم مي

آيا دكـارت در زمـان   . معناي دوم مد نظر است مگر اينكه معناي  اول تصريح شده باشد
  خود  اولين فردي بوده است كه اين بحث قديمي را از سر گرفته است؟

  
  معاصرين دكارتمفاهيم فطري و 

نظريه مفاهيم فطري صرف نظر از پيشينه تاريخي آن كـه بـه افلاطـون و آگوسـتين بـاز      
 Lord Herbertلرد هربرت اهل چربـري . گردد، در زمان خود دكارت هم مطرح بود مي

of Cherbury )1648-1583 (از ايـن جهـت     ازقائلين به وجود مفاهيم فطري  است و
انسـان را   ])On Truth]  )1624دربـاره حقيقـت   وي  دركتـاب   9.بر دكارت تقدم دارد

. داند كه بدون آنها  تجربه ممكن نيسـت  علاوه بر قواي شناختي داراي مفاهيم عامي مي
وي دليـل اصـلي   . اسـت  ....  از جمله ويژگي هاي اين مفاهيم استقلال، كليت، يقين و 

ند و معتقد است خدا اين مفاهيم دا وجود اين مفاهيم را توافق همگاني و اجماع عام مي
 10.يابد فطري را در ذهن انسان نهاده  است و انسان به كمك غريزه طبيعي آنها را در مي

اين مفاهيم نه تنها از تجربه حاصل نشده اند، بلكه پيش فـرض هـاي تجربـه محسـوب     
  به اين ترتيب . شوند مي

ماند كه با عرضه تجربه حسـي   مي ذهن آدمي لوحي نانوشته نيست، بيشتر به كتاب بسته اي«
   11».شود گشوده مي

  
خواهد نظـر خـود را دربـاره آن     مرسن با ارسال  اين كتاب براي دكارت، از وي مي

  : نويسد در پاسخ مي 1639اكتبر  16دكارت در نامه . بگويد

                                                            
لاك، . او تنها كسي است كه لاك نـام وي را در كتـاب خـود، در نقـد مفـاهيم فطـري آورده اسـت          9

25:1349  
  25:1349لاك،   10
   67:1362كاپلستون،  11
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موضوع كتاب چيزي است كه همه عمر خود را صرف آن كرده ام ولي نويسنده به شيوه اي «
   12».متفاوت با شيوه من عمل كرده است

  
به زعم دكارت،  لرد هربرت در پي تعريف و چيستي حقيقـت اسـت در حـالي كـه     

  :گويد دكارت مي
زيرا مفهومي چنان . اين چيزي است كه من  هرگز در خصوص آن هيچ ترديدي نداشته ام«  

اگـر كسـي باطبيعـت     . ....واضح است كه هيچ كس نمي تواند آن را مورد تغافل قـرار دهـد  
   13».خويش نداند حقيقت چيست، هيچ راهي وجود ندارد كه آن را بياموزد

  
دكارت يكي از تفاوت هاي عمده رويكرد خود را با نظـر لـرد هربـرت تفـاوت در     

رجوع بـه آراء و توافـق   : معيار لرد هربرت  معياري تجربي است. داند معيار حقيقت مي
  :چنين معياري متوسل نمي شود ولي دكارت مطلقا به  14.عمومي

داند در حالي كـه مـن هـيچ     توافق عام و همگاني را معيار حقيقت مي] لرد هربرت[ مولف «
  15 ».معياري بجز نور فطري ندارم

  
وي معتقد است عليرغم اينكه نور فطري در همه انسانها وجود دارد، اما بـه راحتـي   

  :شود ميحتي مدعي . نمي توان از آن درست استفاده كرد
توان آنها را با نور فطري شناخت اما تـا كنـون كسـي بـر      چيزهاي زيادي وجود دارد كه مي«

  16».روي آنها تامل نكرده است
  

دكارت قائل به تفاوت ديگري است و آن تفاوت ميان نور فطرت و غريزه مورد نظر 
                                                            
12 CSM 3:139 
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  : لرد هربرت است
زه اي اسـت كـه در ماسـت،  از آن    يكـي غري ـ . دهم اما من دو نوع غريزه را از هم تمييز مي«

) mental vision(حيث كه انسانيم و كاملاً عقلاني است كه همان نور فطري و بصيرت عقلي 
غريـزه ديگـر از آن حيـث كـه     . توان به آن اعتماد كـرد  اين تنها غريزه اي است كه مي. است

تذاذ جسـماني  حيوانيم به ما تعلق دارد و محرك طبيعت به سوي حفظ جسم مان، به سوي ال
   17». از اين غريزه هميشه نبايد پيروي كرد. است.. .و 

  
اما تفاوت مهمي كه ميان  اين دو وجود دارد اين است كه مفاهيم فطري لرد هربرت 

امـا در نظـر   .  بنابراين  به مقولات كانتي بيشتر شبيه است. كند امكان تجربه را فراهم مي
ه اين منظور در ما نهاده شده اند كـه مسـتقل از   آيا مفاهيم فطري ب. دكارت چنين نيست

رساند و دكارت مدعي چنين امري است؟ پـيش از پـرداختن    تجربه ما را به حقيقت مي
آيا آنها  بـه نحـو  بـالقوه در    . به اين مطلب بايد  نحوه  وجود  اين مفاهيم بررسي شود

  ذهن وجود دارند يا بالفعل؟
  

  بالقوه يا بالفعل؟: مفاهيم فطري
توان هردو نحـوه وجـود،    دكارت در نوشته هاي خود فقراتي دارد كه با تكيه بر آنها مي

كنيم نحـوه وجـود    ابتدا به فقراتي توجه مي. بالقوه و بالفعل، را به اين مفاهيم نسبت داد
  : گويد او در تامل سوم مي. كند بالفعل را براي اين مفاهيم تاييد مي

[ ، به هنگام آفرينش مـن، ايـن مفهـوم را در مـن نهـاده     قطعاً جاي تعجب نيست كه خداوند«
   18».زند تا همچون نشانه اي باشد كه صنعتگر بر صنعت خويش مي] است

  
اين تعبيربه خوبي گوياي اين است كه  در اين حالت ذهن به صورت منفعـل عمـل   

ايـن مؤكـدترين تعبيـر    . كند و مانند مومي است كه مهري بر آن منطبـع شـده اسـت    مي
قرائـــت خفيـــف تـــر قرائـــت . رت از  وجـــود بالفعـــل ايـــن مفـــاهيم اســـتدكـــا

                                                            
17 CSM 3:140  
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وي در تامل پنجم در مورد برخي مفاهيم از جملـه مقـدار،   .  است (recollection)تذكار
شناسـد و بـا انـدك التفـاتي      مدعي است آنها را با تمـايز مـي  ...شكل، وضع و حركت و

  دهد خصائص بيشماري را تشخيص مي
ديهي و آن چنان با طبيعت من متلائم است كـه بـه هنگـام انكشـاف     كه حقيقتشان آن قدر ب«

دانستم، يعني  آنها، گويي چيز تازه اي نياموخته ام بلكه چيزي را به خاطر آورده ام كه قبلاً مي
   19».كنم كه قبلاً در ذهنم بوده است، اگرچه هنوز به آنها التفات نداشتم چيزهايي را ادراك مي

  
آيد اين است كه تصورات فطري به صورت بالفعل در ما  بر مي آنچه از چنين فقراتي

چرا كه دكارت مانند افلاطون نمي تواند ادعاكند آشـنايي قبلـي مـا بـا ايـن      . وجود دارد
فقط . مفاهيم در عالم ديگري بوده است، پس ناگزير بايد به وجود بالفعل آنها اذعان كند

شـويم از قبـل    التفات به آنهاست كه متوجه مي و با. ما گاه به آنها التفات داريم و گاه نه
  . در ما حضور داشته است

) (dispositionalگويد كه جنبه اسـتعدادي  اما در برخي مواضع به گونه اي سخن مي
حواشي انتقادي بر يك وي در . سازد و  بالقوه بودن مفاهيم فطري را به ذهن متبادر مي

وي نحوه وجـود   20.توانايي ذهني ما نمي داندمفاهيم فطري را امري متمايز  از  روزنامه
دسته اي از مفاهيم را كه فقط از قوه و توانايي ذهني مـا نشـات گرفتـه اسـت و قسـيم      

كه صرفا استعداد (تصورات جعلي و عارضي اند، با تشبيه آنها به بيماري هاي مادرزادي 
ابتلا به  اين بيماري در فرزندان اين خانواده ها وجود دارد و نه اينكه هنگام تولد بـه آن   

  :گويد داند و مي بالقوه مي) تلا باشندمب
در نتيجه مفاهيم، بهمراه توانايي و قوه آنها، در ما به صورت فطـري وجـود دارنـد، يعنـي آنهـا      «

بـه    (exist in some faculty)هميشه بالقوه موجودند، زيرا وجود داشتن در يك قـوه و توانـايي   
) (potentiallyبلكه صرفاً بالقوه وجود داشتن  نيست) (exist actuallyمعناي بالفعل وجود داشتن

 21».به چيزي بجز بالقوه بودن دلالت نمي كند)   faculty(چون  لفظ قوه و استعداد . است

                                                            
   CSM 2 : 44و 72:  1369دكارت،  19

20 CSM 1 : 303 
21 CSM 1:305 
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در پاسـخ بـه هـابز همـين  مطلـب را بيـان         اعتراضاتوي همچنين در  مجموعه  
  : كند مي

] مفهـوم  [ گوييم يك مفهوم فطري ماست، منظورم اين نيست كـه ايـن   سرانجام وقتي كه مي«
مراد من فقط ايـن اسـت   . به اين معنا هيچ  مفهومي فطري نيست. همواره نزد ما حاضر است

  22» .كه ما قوه احضار اين مفهوم را داريم
  

  : نويسد مي)  Voetius(همچنين  وي در نامه اي به ووئتيوس 
شود معرفت به آنها به طور فطري و طبيعي در ما نهـاده شـده    مه آن مفاهيمي كه گفته ميه« 

صـرفاً بـه صـورتي    ] بلكـه  [ شناسيم  است به اين دليل نيست كه ما فوراً وبالبداهه آنها را مي
هستند كه آنها را بـه وسـيله نيـروي عقـل فطـري خودمـان، بـدون هرگونـه تجربـه حسـي           

   23».شناسيم مي
  
وني از اين دست موجب شـده اسـت ميـان مفسـرين دكـارت اخـتلاف نظرهـاي        مت

برخـي تفسـير بالفعـل را    24.پذيرند برخي صرفاً تفسير بالقوه را مي. اساسي به وجود آيد
دانند  و وجود  پذيرند و تبيين بالقوه از نحوه وجود مفاهيم فطري را غير ضروري مي مي

روشن است كه سهوي بودن  فقراتي با  25.دآورن اين فقرات را نوعي سهو به حساب مي
برخـي ديگـر ماننـدجان    . رسـد  اين تعدد و در اين پراكندگي زماني بعيـد بـه نظـر مـي    

پذيرنـد، امـا نظريـه     نوع خاصي از تفسـير بالفعـل را مـي    (John Cottingham)كاتينگام
وي مشكل اصـلي  در پـذيرش فـرض مفـاهيم فطـري      . دانند دكارت را غير منسجم مي

داند و معتقـد اسـت ايـن مشـكل بـا       فعل را  عدم حضور اين مفاهيم نزد كودكان ميبال

                                                            
 239-40: 1384، دكارت 22

23 CSM, 3: 222 
24  Nadler, Steven. ‘The Doctrine of Ideas.’ In The Blackwell Guide to Descartes’ 

Meditations, ed. Stephen Gaukroger, :86–103, Blackwell, 2006. 
    Clarke, Desmond. Descartes’s Theory of Mind, Clarendon Press, 2003 quoted in.  Boyle D. 
A.,[2009]:17-18 
25 Vere Chappell, 1986:.179 
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زيرا براي كودكـان و بطـور   . شود تفسير استعدادي و بالقوه بودن از اين مفاهيم  حل مي
كلي اذهان مستغرق و متوغل در عالم حس امكان آشكار شدن اين مفاهيم وجود ندارد، 

و پيشـداوري هـاي مربـوط بـه حـواس را كنـار       مگر اينكه از اين وضع خـارج شـوند   
آورد و آن اينكـه بـا تفسـير     اما تفسير استعدادي مشكل ديگري را به وجود مي. بگذارند

در . شود صرفا توانايي درك ايـن مفـاهيم اسـت    استعدادي  آنچه به ذهن نسبت داده مي
ك  و هيـوم  اين صورت، اين ديدگاه ديگر تفاوتي با ديـدگاه تجربـه گرايـاني  امثـال لا    

  حضـور داشـتن امـا مخفـي بـودن     كنـد فـرض    بنـابراين كاتينگـام پيشـنهاد مـي    .  ندارد
(present but submerged)  به اين ترتيب نه به يك تجربه گـرا بـدل شـده    . را بپذيريم

امـا  .  ايم  و نه با  مشكل عدم حضور اين مفاهيم نزد كودكـان را مواجـه خـواهيم بـود    
كاتينگام  وجود فقرات حاكي از تفسير بالقوه  اين مفاهيم را با اين تفسير اخير ناسازگار 

اي يكپارچه  در خصوص مفاهيم فطـري   داند و به اين ترتيب دكارت را فاقد نظريه مي
مترتـب اسـت؟ در ايـن تفسـير،      حضور داشتن اما مخفي بودنچه معنايي بر  26.داند مي

ذهن به مثابه انباني فرض شده است كـه ايـن تصـورات و مفـاهيم در آن جـاي گرفتـه       
در صـورتي كـه   . است، اما به دلايلي روي آن را زنگار گرفته و از ما مخفي مانده اسـت 

توانيم زنگار حواس را از ذهن بزداييم و ذهن را از پيشداوري هاي حواس رها سازيم، ب
تواننـد   با چنين نگاهي، اين تصورات مي.  توانيم اين مفاهيم را با نور فطري در يابيم مي

به صورت بالفعل همواره نزد ما حضور داشته باشند چه ما به آنهـا ملتفـت باشـيم چـه     
رسد اين تفسير به قرائت تذكار نزديك باشد، اگرچه كاتينگام  ظر ميدر اينجا به ن. نباشيم

  . به آن اشاره نمي كند
اگـر  . تمام اين اختلاف در تفاسير ناشي از نگاه انباني به ذهـن اسـت   رسد به نظر مي

در نگاه .نگاه ديگري به نحوه وجود مفاهيم داشته باشيم، اين اختلافات محو خواهد شد
ي ذهن مادي لحاظ شده است و به مثابه  صندوق خانه اي است كـه  انباني به ذهن، گوي

و غيـر   27اما با لحاظ  ذهن به عنـوان نيـروي روحـاني   . شود مفاهيم در آن نگهداري مي
                                                            
26 Cottingham, 1976:xxxii-xxxiii 
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با چنين نگرشي، به جاي اينكه  قيام  تصورات به ذهن . مادي چنين فرضي بي معناست
ايش اين خواهد بود كه ذهن، بـا  معن. قيام حلولي باشد، قيام آنها به ذهن صدوري است

از قوه به فعل رساندن توانايي هاي خود و به مدد زمينه هـا و شـرايط و معـدات، ايـن      
با اين نحـوه نگـاه بـه ذهـن،     . كند، نه اينكه در ذهن نگه داري شوند مفاهيم را ايجاد مي

ن وجـود  رسد و متون بيشتري در تاييد آ فرض وجود بالقوه مفاهيم سازگارتر به نظر مي
اشكالي كه ممكن است به  اين تفسير وارد شود اين اسـت كـه آنچـه دكـارت در     . دارد

كند با اين تفسـير چگونـه قابـل جمـع      مورد مفهوم خدا به مثابه مهر صنعتگر مطرح مي
اگـر مـا از   . رسد دكارت از ضيق كلام به اين تشبيه متوسل شده اسـت  به نظر مي. است

. توان  اين را نيز با كل مطلب سازگاردانست ظر كنيم، ميتفسير لفظ به لفظ مطلب صرفن
اشاره دارد كه در تشبيه  فقط از باب   قواعد هدايت ذهنبخصوص اينكه خود وي در 

  . تقريب به ذهن است و در اين خصوص نبايد زياده روي شود
 اين قوه مدرك در تمام اين افعال گاهي منفعل و گاهي فعال است گـاهي شـبيه مهـر اسـت    «

) -analogyتشـبيه  ( اما شـباهت آن در ايـن زمينـه  فقـط از بـاب مقايسـه       . وگاهي شبيه موم
   28»است

  
نكته ديگر اينكه اگر  اين مفاهيم  در ساختار اوليه ذهن ما مانند مهري بر موم توسط 
خداوند نقش بسته باشد در اين صورت نمي توان توضيح داد چرا دكـارت نمـي توانـد    

  . همه اين مفاهيم فطري را احصا كند
ري مفاهيم فط(شود چرا دكارت مجموع سه قسم مفهوم  با  تفسير بالقوه مشخص مي

فقط تفاوت  در اين است كه ذهن بـراي ايجـاد مفـاهيم    . نامد را هم فطري مي) مقسمي
عارضي به اوضاع و احوال مادي و تحريكات بدني به عنوان علل معده نيـاز دارد، و در  

امـا در ايجـاد   . بخشد خصوص مفاهيم جعلي هم  اين  اراده ما است كه به آنها تعين مي
مفاهيم فطري قسمي كـه محصـول   . وانايي ذهن نياز استمفاهيم فطري قسمي فقط به ت

صرف توانايي ذهني است به لحاظ معرفتي داراي چه نقشي و كاركردي است كـه آن را  
                                                            

 141: 1376دكارت،  28
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  . از ساير مفاهيم متمايز وممتاز سازد
  

  كاركرد مفاهيم فطري
تفسير غالب در خصوص كاركرد مفـاهيم فطـري آن اسـت كـه ايـن مفـاهيم روشـن و        

. اوند آنها را در ذهن ما قرار داده تا به كمك آنها به حقيقت نائل شـويم متمايزند و  خد
بنابرا ين  اغلب مفسرين براي اين مفاهيم نوعي امتياز معرفت شناختي نسبت بـه سـاير   

توان گفت تمام  مفاهيم فطري حقيقـي و داراي وضـوح و تمايزنـد و      مي. مفاهيم قائلند
اما دانيل فلـگ و همكـارش   .. و متمايز  فطري اند نيز اينكه تمام  مفاهيم حقيقي و اضح

ناميـده انـد،   )  the epistemic thesis(بونن در حاليكه قبول اين مطلـب  را تـز معرفتـي   
به نظر ايشان شواهد و دلايل كافي براي اين ادعا وجود نـدارد و  . خود با اين تز مخالند

دليلـي دردسـت نيسـت كـه     معتقدند حتي اگر بپذيريم تمام مفاهيم حقيقي فطري انـد،  
توان مدعي شد بعضي مفاهيم فطري  حد اكثر مي. بپذيريم همه مفاهيم فطري حقيقي اند

رسـد تـا    براي روشن شدن بحث و بررسي آراء دو طرف لازم به نظر مي  29.حقيقي اند
مفهوم خطا را كه متضايف با مفهوم  صدق و حقيقت است مورد بررسي قـرار دهـيم و   

رباره انواع  خطا  بيان كنيم و از اين رهگذر به برسي وثاقت ادله فلـگ  نظر دكارت را د
  .و همكارش بپردازيم

با بررسي افكار خود آنها را از حيث امكان خطا بودن آنها دسته  تاملاتدكارت در  
 ، انفعـالات )مانند تصـور غـول يـا انسـان    ( تصورات يا صور اشيا: كند بندي ديگري مي

از اين سه فقط تصديقات، از حيث . و تصديقات و احكام) اراده كردنمانند ترسيدن يا (
تواند متضمن خطا باشد و قطع نظر از اين امر بـه   مطابقت و مشابهت با عالم خارج، مي

يـا   خطاي در تصـديق وي اين نوع خطا را   30.راحتي نمي توان به آن خطا را نسبت داد
ي نوع ديگري از خطـا را تحـت عنـوان    اما و 31.مي نامدformal falsity  خطاي صوري

                                                            
29 Flage & Bonnen, 1999:46 

 40: 1369دكارت،  30
 290 :1384دكارت،  31
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  :كند خطاي مادي مطرح مي
با اين همه ممكن است به لحاظ مادي هم نوعي خطـا در مفـاهيم يافـت شـود و آن وقتـي      «

   32»است كه اين مفاهيم از معدوم چنان حكايت كنند كه گويي موجود است
  

مبهمندكه مشـخص  به نظر او اين مفاهيم به قدري . زند وي به سرما و گرما مثال مي
  نيست

آيا سرما فقدان گرماست يا گرما فقدان سرماست و يا هردو كيفيت واقعي اسـت يـا واقعـي    «
   33»نيست؟

  
  در اينجا منظور دكارت عدم مطابقت مفاهيم با خارج نيست، بلكه 

اگر درست باشد كه بگوييم سرما فقط فقدان گرماست، خطا ناميـدن مفهـومي كـه سـرما را     «
   34»نماياند كاري ناصواب نخواهد بود و تحصلي به من ميامري واقعي 

  
)  (Material falsityدانـد و خطـاي مـادي    وي اين مفاهيم را ناشي از نقـص مـا مـي   

  35.نامد مي
پس از نظر دكارت خطا در مفاهيم، يا خطاي مادي،  در مـورد مفـاهيمي اسـت كـه     

در مقابل بايد نتيجـه  . تگي انددرجه وضوح  و تمايزآنها پايين است و داراي ابهام و آشف
منظـور از  . گرفت مفاهيمي كه داراي وضوح و تمايز باشند به لحاظ مـادي حقيقـي انـد   

بودن مفاهيم فقط وضوح و روشني  اين مفـاهيم اسـت و نـه  مابـازاء خـارجي       حقيقي
 حقيقـي  بنابراين  دكارت حقايق سرمدي  يا مفاهيم رياضي ماننـد مثلـث را  . داشتن آنها

  ند، در حاليكه معتقد است فقط در ذهن وجود دارند و دا مي
ممكن است خارج از ذهن من اصلاً وجود نداشته باشند، امـا نمـي تـوان آنهـا را عـدم      ... « 

                                                            
 48: 1369دكارت،  32
 همان 33
 همان 34
  289: 1384دكارت،  35
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و با آن كه  به خوبي براي ] وبنابراين نبايد آنها را از نظر مادي خطا  دانست[ محض دانست 
نينديشم، اما ساخته ذهن من نيستند، بلكه ماهيـت  من مقدور است كه درباره آنها بينديشم يا 

   36»حقيقي و ثابتي مخصوص به خود دارند
  

  : افزايد وي در ادامه  مي
كنم بدون شك بايد كاملاً حقيقي باشند، نـه عـدم محـض،     چون آنها را با وضوح تصور مي«

اين به طور و من پيش از . زيرا كاملاً بديهي است كه هرچه حقيقت داشته باشد، چيزي است
    37».مبسوط مبرهن ساختم كه هر چيزي را كه با وضوح و تمايز بشناسم حقيقت دارد

  
 ) (materially true»  ماده حقيقـي « يا   »صحيح مادي« اما دكارت به روشني اصطلاح 

  .وضع نمي كند» خطاي مادي« را  در مقابل 
معتقد است با رجوع به  آثار دكارت دلايل  كافي براي قبول تز معرفتـي بـه    38فلگ

 گفتـار و   قواعد كه در  "بذر هاي حقايق  "به نظر وي تعابيري مانند .  دست نمي آيد
چون به صراحت از مفاهيم فطري نام نمي برد، دقيقا مشخص نمـي كنـد     39آمده است 

تواند مفاهيم فطري باشد، يا منظور وي اصول ويـا   منظور دكارت مي. به چه دلالت دارد
بنا براين به نظر فلگ چيزي در اين متون وجود ندارد كـه كـاملاً    . حتي نور فطري  باشد

در تامل پنجم وجـود دارد  كـه درآن  دكـارت    اما فرازي كه . از تز معرفتي حمايت كند
بـه نظـر    40.دانـد  مفهوم امتداد و كم متصل، مقدار، شكل، وضع و حركت را  حقيقي مي

فلگ اولاً دكارت توجه خود را به تعدادي از مفاهيم معطوف ساخته است و نمي تـوان  
راي حقيقـي  پس نمي توان اين فقره را دليل محكمي ب. مفاهيم تسري داد همه آن را به 

                                                            
    72: 1369دكارت، 36
  73: 1369دكارت،  37
 .شود از اين پس براي سهولت فقط از فلگ ياد مي 38

39 CSM 1:143-4, CSM 1: 17 
   72: 1369دكارت،  40
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  ثانيا دكارت در ادامه ميگويد كه  41.بودن همه مفاهيم فطري دانست
حقيقتشان آن قدر بديهي و آن چنان با طبيعت من متلائم است كه به هنگام انكشـاف آنهـا،   «

دانسـتم، يعنـي    گويي چيز تازه اي نياموخته ام بلكه چيزي را بـه خـاطر آوردم كـه قـبلاً مـي     
  » .كنم كه قبلاً در ذهنم بوده است، اگر چه هرگز به آنها التفات نداشتم چيزهايي را ادراك مي

  
يا نـور فطـري      (Mental gaze)ن ترتيب براي فهم آنها متوسل به التفات ذهن  به اي

اگـر  .  سـازد  يعني اين نور فطري است كه فهم و تشخيص حقيقت را ميسر مي. شود مي
چنين است فطري بودن يا نبودن يك مفهوم اهميت معرفـت شـناختي زيـادي نـدارد و     
براين اساس اگر دكارت هم به نور فطري و هم مفاهيم فطري بـراي شـناخت حقيقـت    

   42.خواهد شد) (redundancyفتار حشو متوسل شود،  معرفت شناسي اش گر
افزايد نه تنها درمتون اصلي بلكه در مكاتبات دكارت نيز دليلي در حمايـت   فلگ مي

وي حتي پاسـخ دكـارت بـه مرسـن در خصـوص آراء لـرد       . از تز معرفتي وجود ندارد
به زعم او، لـرد چربـري   . داند چربري را به طور كامل ويران كننده اساس تز معرفتي مي

معتقد است كه همه ايده ها و تصورات حقيقي  فطـري انـد و معيـار تشـخيص را هـم      
در حالي كه  دكارت با توجه به نور فطري در مقابل توافق همگاني . داند اجماع عام  مي

كنـد و پرسـش از فطـري     و اجماع عام به عنوان  راه تشخيص مفاهيم فطري معرفي مي
كند؛ نه فطري بودن و نه پذيرش عام   هم مجزا ميبودن و پرسش از  حقيقي بودن  را از 

   43.مفهومي را حقيقي نمي كنند
به تز معرفتي اشكال كنند كه در صورتي كه  بعضـي مفـاهيم فطـري      اما اگر قائلين

خطا  و غير حقيقي باشند، خداوند اينها را به چه منظور در اذهان ما نهاده است؟ آيا اين 
ري خداوند نخواهـد شـد؟ اگـر ايـن فـرض منجـر بـه        فرض مودي به پذيرش  فريبكا

فريبكاري خداوند گردد، مسلماً دكارت به پذيرش ايـن فـرض تـن در نخواهـد داد  و     

                                                            
41 Flage & Bonnen,1999:47-8 
42  Flage & Bonnen,1999:52-3 
43 Flage & Bonnen,1999:51 
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فلـگ در  . براي گريز از چنين نتيجه اي حقيقي بودن مفاهيم فطري را خواهـد پـذيرفت  
واضح  گويد  اتهام فريبكاري وقتي بجاست كه  يك تصور پاسخ به اين اشكال مقدر مي

اما معناي به لحاظ مادي خطا همـان  . و متمايز و در عين حال به لحاظ مادي خطا باشد
يعني يك مفهوم نمـي  .  و اين دو با هم قابل جمع نيست. تصور مغشوش و مبهم است

امـا  . پس اين اتهام منـدفع اسـت  . تواند هم مبهم ومغشوش باشد و هم روشن و و اضح
مفاهيم فطري دكـارتي مفـاهيمي هسـتند كـه  روشـن و        اگر اشكال كننده  ادعا كند كه

متمايزند و نمي توان خطا بودن را به آنها نسـبت داد،  در ايـن صـورت او مصـادره بـه      
بـه ايـن ترتيـب    .  مطلوب كرده است، زيرا اين همان ادعايي است كه بايد ثابـت شـود   

ايي لازم را كند و معتقد اسـت هـر ادعـاي ضـعيف تـري كـار       فلگ تز معرفتي را رد مي
   44.ندارد

اولاً  وي تساوي  : كاهيم براي بررسي، ادعاي فلگ آن را به  دو ادعاي اصلي فرو مي
ثانيـاً  . ميان دو مفهوم واضح و متمايز از يك سو  و از سوي ديگر فطري را نمـي پـذيرد  

يعني مفهوم فطـري را عـام   . بين اين دو مفهم رابطه عموم و خصوص مطلق قائل است
( بنابر اين همه مفـاهيم واضـح و متمـايز   . داند واضح و متمايز خاص مطلق  ميمطلق و 
انـد و نـه   ) حقيقي(فطري اند، اما فقط بعضي از مفاهيم فطري  واضح و متمايز) حقيقي

توان در دو مرحله، ابتدا  با توجه به مقدماتي كه  تـا كنـون    اين مدعاي را مي.  همه آنها
ي مقدمات ديگر در انتهاي بخش بعد  فاقـد وجاهـت   گفته شده و سپس با افزودن برخ

 :دانست

چيست؟ آيا منظور اين است كه ايـن مفـاهيم و   » همه مفاهيم فطري«منظورفلگ از  
بـه نظـر وي تمـام مفـاهيم     . تعدادشان محدود و معين است؟ پاسخ دكارت منفي اسـت 

ه باشـد  فطري را نمي توان احصاء كرد و حتي ممكن است مفاهيمي فطري وجود داشـت 
بنابراين اولاً اين مفاهيم، بر خلاف مقولات كانتي، از پيش  45.كه هنوز كشف نشده باشد

                                                            
44 Flage & Bonnen,1999:53 
45  CSM3:139 



       شناخت     18

رسد دكارت با يافتن خصوصياتي براي برخي  ثانياً  به نظر مي.  معين و مشخص نيستند
چـرا كـه معتقـد اسـت ايـن       46.دهـد  از اين  مفاهيم  آن را به همه مفـاهيم تسـري مـي   

و ثالثاً فلگ مثالي براي  . ي بودن عارض اين مفاهيم شده استخصوصيات به خاطر فطر
  .  مفاهيم فطري غيرحقيقي نمي آورد

لرد  درباره حقيقتدر خصوص استناد وي به نامه دكارت به مرسن در مورد كتاب  
هربرت،  اولاً چنان كه ديديم بين مفاهيم فطري دكارت و لرد چربـري  وجـه مشـتركي    

ثانيا منظور دكارت از نور . اركرد و نه در نحوه تمييز و تشخيصچنداني نيست،  نه در ك
فطري چيزي نيست جز توانايي فهم ما كه از شوائب و پيشداوري هاي حسـي پيراسـته   

بلكـه تاكيـد   . به اين ترتيب دكارت در اينجا مطلب جديـدي نمـي گويـد    47شده نيست
كه امري ) وافق همگاني ت( مجددي دارد كه معيار شناسايي تصور فطري نه امري تجربي

 60دكـارت در اصـل   . عقلاني يعني نور فطري است و توسل فلگ به آن بي وجه است
  گويد  اصول مي
بنا به شناختي كه از خدا داريم مطمئن هستيم كه آفرينش همه چيزهاي صريح و روشـن در  «

   48».انديشه ما در يد قدرت اوست
  

  . را ايجاد فطري اين مفاهيم دانست در يد قدرت اوستشايد بتوان تعبير 
توان وضوح وتمايز را علامت  به اين ترتيب با پذيرش  تساوي فطري با حقيقي، مي 

كنـد بايـد نقـش     اما اگر فلگ ايـن تسـاوي را انكـار مـي     49.و معيار فطري بودن دانست
معرفتي ديگري را  براي اين  مفاهيم مطرح كنـد، در غيـر ايـن صـورت وجـود چنـين       

  . ناسازگار خواهد بود)  Ochham's razor(يمي با اصل اوكام مفاه
  

                                                            
 .گيرد همانطور كه بالا هم اشاره شد در بخش بعد اين نكته بيشتر مورد برسي قرار مي 46

47 CSM 1: 224   
 264: 1376دكارت،   48
 فطري بودن نشانه ديگري هم دارد كه در بخش بعد به آن اشاره خواهد شد 49
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  مفاهيم فطري و كليات 
و . شـود  فلگ معتقد است دكارت براي تبيين  مفاهيم  كلي به مفاهيم  فطري متوسل مي

كند تـا نشـان دهـد     كه البته زياد هم  نيست اشاره مي بدين منظور  به متوني از  دكارت
و به . نقشي كه دكارت براي اين مفاهيم در نظر دارد تبييني براي كلي بودن مفاهيم است

، اصـول فلسـفه  دكـارت در  .رهاند اين ترتيب نظريه  مفاهيم فطري را از تيغ اوكامي مي
گويد اعداد و كليـات   مي 58دكارت در اصل . پردازد ، به مساله كليات مي 58و 59اصل 

و نحـوه انتـزاع آنهـا    ) كليات خمس( به انواع كلي  59در اصل . صرفا جنبه ذهني دارند
اول اينكه كليات، چيـزي  : كشد فلگ از اين دواصل چند نكته  را بيرون مي 49.پردازد مي

در خارج و در شي مشاهده شده نيست، بلكه مفاهيمي است كه در ذهن وجـود دارد و  
دوم ذهن به نحو فعالي ايـن مفـاهيم را   . كند از شباهت چند مورد آن را اخذ مي شخص

و سوم اينكه در ساختن  مفاهيم كلي استعداد هـاي  . شود دهد و از آنهاآگاه مي شكل مي
البته .  داند فلگ اين فرايند را شبيه تبيين لاك  از مفاهيم كلي مي.  شود فطري بالفعل مي

ه مفاهيم فطري متوسل نمي شود، اما دكـارت مفـاهيم فطـري را    با اين تفاوت كه لاك ب
. 50سازد تشـكيل مفـاهيم كلـي را توضـيح دهـد      داندكه شخص را قادر مي استعدادي مي

كند و به كمـك توانـايي ذهنـي خـود      يعني همين كه فرد به يك مثلث خاص توجه مي
دكارتي مفـاهيم كلـي   فلگ فرايندي را كه در نظام . تواند  مفهوم  مثلث را شكل دهد مي

يا ( دهد قابل مقايسه با فرايند شكل گيري مفاهيم واضح و متمايز از  جسم  را شكل مي
بـه  . داند كه در تامل دوم مطرح شده است  مي) خود( و نفس ) همان مثال معروف موم

نظر وي، مثلاً مفهوم  انعطاف پذيري، ممتد بودن  و قابليت حركت داشتن موم به نوعي  
شـود   وي مفاهيمي را كه برحسب آنها موم تعريف مـي . رفتن از محسوسات است فراتر

  51.داند مفاهيم كلي و يا فطري مي

توان گفت  اولاً همانطور كه دكـارت در نامـه اش بـه مرسـن      در پاسخ به فلگ مي  
                                                            

 262-264: 1376دكارت،  49
50 Flage & Bonnen, 1999: 196  
51 Flage & Bonnen, 1999:196  
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وي . نه تبيين چگـونگي تشـكيل مفـاهيم كلـي     52نويسد  هم اصلي او حقيقت است مي
اگـر چـه   . را  در كل نظام خود به بحث مفاهيم كلي اختصاص داده اسـت  سهم ناچيزي
داند تفكر بدون مفهوم كلي امكان پذير نيسـت و نمـي توانـد روي خـود را      دكارت مي

كاملاً از منازعات قرون وسطايي در مورد كليات برگرداند، اما اين ادعا خيلي موجـه بـه   
دهد تبيين چگونگي  هيم فطري نسبت ميكاركردي كه وي به  مفا تنهانظر نمي رسد كه 

اما با نگاهي همدلانه تر به نظريه فلـگ، شـايد بتـوان گفـت     . تشكيل مفاهيم كلي است
تواند مورد نظر دكارت بوده باشـد، امـا وي احيانـاً بـه جهـت       مي همفرايند كلي سازي 

 بـراي .پرهيز از منازعات قرون وسطايي از طرح آشكار اين بحث خودداري كرده اسـت 
توانيم علاوه بر نقش معرفتي، اين كاركرد را هم به اين مفاهيم نسـبت   اينكه ببينيم آيا مي

  :كنيم دهيم ، نگاهي گذرا به انواع و نحوه شكل گيري مفاهيم كلي مي
توان در دو دسته اصـلي   بنا به تعبير قدما در حوزه فلسفه اسلامي، مفاهيم كلي را مي

معقولات اوليه يعني كلياتي كه صورت مستقيم «  . اندمعقولات اول  دسته اول: جاي داد
پس از مواجهه حسـي     53»اشيا هستند در ذهن، و به عبارت ديگر  ماهيات اشيا هستند 

گيرد و سـپس ذهـن    با شيي،  صور حسي از آن شي از طريق حواس  در ذهن شكل مي
ورت خيـالي  كند و  از آن ص به كمك قوه حافظه اين صورت حسي را ثبت  و ضبط مي

سازد وسرانجام به كمك عقل،  صورت عقلي يا همـان مفهـوم كلـي سـاخته      ساخته مي
توان  اما  باز هم مي. اين مفاهيم كلي عقلي در وهله اول مفاهيم نوعي هستند   54شود مي

..... ر  ساخت، مثل مفهوم جسم، جوهر، امتداد واز همين  مفاهيمِ  نوعي مفاهيمي كلي ت
توان مفاهيم  فصلي، خاصـه و   به همين ترتيب مي.  آيند به حساب مي كه مفاهيم جنسي

                                                            
52 CSM 3: 139 

 60:ق1406مطهري،   53
يعني فكـر  « برخي ازفلاسفه از جمله بوعلي و خواجه بر اين عقيده بودند كه كار عقل تجريد است .  54
اندازد، يك  كند، يك چيزهايش را مي كردند كه عقل همين صورت حسي را  به يك نوعي تجزيه مي مي

مطهـري،  ( »دارد كنـد و مابـه الاشـتراك را نگـه مـي      متياز را حذف ميدارد، مابه الا چيزهايش را نگه مي
 .البته اين بحث بسيار پردامنه است  در اينجا به اجمال به آن اشاره شده است) 61:ق1406
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بهر حال همه اين دسته مفاهيم  مفـاهيم مـاهوي هسـتند و بـه     . عرض عام را انتزاع كرد
.  گوينـد  شود و اصطلاحاً بـه آن معقـول اول مـي    مجموعه معيني از موجودات اطلاق مي

هيم  بيانگر نحوه وجود موجودات است و اين دسته از مفا. دسته دوم معقولات ثانيه اند
اين دسته از مفاهيم برخلاف دسته اول نه مسبوق  به صـورت حسـي و   . نه ماهيت آنها 

دسـته دوم  . خيالي هستند و نه اختصـاص بـه دسـته اي معـين از اشـيا خـارجي دارنـد       
ن حال بايد ديد آيامي تـوان مشـابهت و همسـاني ميـا     55.شوند معقولات ثانيه ناميده مي

تا به كمك آن، از نظريـه مفـاهيم فطـري دكـارت     . رويكرد قدما و دكارت تشخيص داد
صـور حسـي و خيـالي و     به اين منظور بايد ديد  نظر دكـارت دربـاره  . ابهام زدايي كرد

  .  مفاهيم عقلي و كلي چيست
وي چنـد  . كنـد  مراحل مختلـف ادراك را بررسـي مـي    قواعد  12دكارت در قاعده 

مرحله اول  زماني است كه بدن ما از عالم خـارج متـاثر   . شناسد مرحله را از هم باز مي
پس از اين مرحله . اين تاثير حركت مكاني است  و  نوعي انفعال در كار است. شود مي

 ـ  ام حـس مشـترك   آنچه به اندام هاي حسي رسيده است به قسمت ديگري از بدن بـه ن
)Common sense (آنچـه را كـه از   .كند حس مشترك شبيه مهر عمل مي. شود منتقل مي

  گيرد  اندامهاي حسي مي
   56»كند به نحو مجرد و بدون آميختگي جسماني از حواس دريافت مي«

  
وهم يا واهمه بسـيار  . زند مهر مي)  Imagination(يا تخيل )  Fancy(و بر قوه وهم 

كند كه اجزاء  مختلف اَشكال به طور متمـايز از   گسترده است  و اين امكان را فراهم مي
شود كه به اين مرحله حافظه گفتـه   هم وجود داشته باشد و اين صور تا مدتي حفظ مي

  .شود مي

                                                            
زيرا آنچـه در اينجـا بـراي مـا     . وضيح اين دسته از معقولات به همين مقدار كم بسنده كرده ايم تدر  55

، ]1406[ ، .مطهـري م .  ك. براي توضـيحات بيشـتر  ر  .  اهميت دارد همين دو ويژگي ذكر شده اشت 
 .حكمت: ، تهرانشرح مبسوط منظومه

  140: 1376دكارت،  56
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  شود يا  اما آنچه موجب شناخت اشيا مي
ميتوانيم به نحو صحيح اشيا را با آن بشناسـيم يـك نيـروي محـض     شود  نيرويي كه گفته مي«

   57».روحاني است
  

اين نيرو  در هنگام ادراك حسي با وهم و حس . و كاملا از بدن مستقل و مجزاست
شود و  به هنگام يادآوري فقط با حافظه مرتبط مي. كند مشترك همزمان ارتباط برقرار مي
اين تعدد اعمال، چه به صورت منفعـل  . آورد وجود ميگاه خود به تنهايي مفهومي را به 

عمل كند و چه به صورت فعال، موجب تعدد قوا نمي شود و ما فقط بايك نيـرو سـرو   
  . كار داريم

پس اين يك نيروي واحد است كه نسبت بـه اعمـال متنـوع مـذكور آن را فاهمـه محـض،       «
تـازه اي در متخيلـه تشـكيل    اين نيروهنگـامي كـه صـور    . ناميم تخيل، حافظه يا احساس مي

كند به اصطلاح صحيح ذهن ناميـده   دهد يا به صوري كه قبلاً  تشكل يافته است توجه مي مي
   58».شود مي

  
  . نامد مي مفهومكند  دكارت آنچه را كه اين نيرو ايجاد مي

يعني آن صورتي كه با ادراك بي واسـطه آن، مـن   .مراد من از مفهوم صورت هر فكري است«
گـويم  ـ     فكر مذكور آگاهم، به نحوي كه هيچ چيز را ـ به شرط اينكه بفهمـم چـه مـي    از آن 

] در ذهـن خـود  [ شود كه  مسلم مي] برايم [ نمي توانم به زبان آورم، مگر اينكه از همين امر
فقط آن صور خيالي را كـه در مخيلـه نقـش    بدين ترتيب ، . مفهومي از مدلول اين الفاظ دارم

  59».....مي ناممبندد، مفهوم ن مي
  
اگر اين مطالب را  به نكاتي كه فلگ درباره  نظر دكارت درباره فرايند كلي سـازي    

يعني اينكه كلي مفهوم اسـت و از جنبـه فعـال ذهـن     (گفته بيفزاييم   58 - 59در اصل 

                                                            
 141: 1376دكارت،  57
  142: 1376دكارت،  58
 .تاكيد از من است 185-6: 1384دكارت،  59
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) شود شود و در ساختن مفاهيم فطري استعداد هاي ذهن از قوه به فعل بدل مي ناشي مي
به عبارت ديگر تمـام  . تساوي برقرار است كليو  مفهوميم نتيجه بگيريم كه ميان توان مي

امـا از  . شـوند  مفاهيم فطري مقسمي ـــ فطري، عارضي و جعلي ـــ  كلي محسوب مي
اين ميان برخي داراي صور حسي و خيالي هستند و بنـابراين معقـول اول و از مفـاهيم    

برخي  يا اصلامفهوم ماهوي نيستند و يـا از  و ) عارضي و جعلي. ( ماهوي نوعي هستند
  60).مفاهيم فطري. ( آيند مفاهيم ماهويِ انتزاعي تر به حساب مي

يابيم كه  نه فقط آنگونـه   نظر كنيم در مي تامل دوماگر به تحليل دكارت از موم در  
كه فلگ مدعي است مويد فرايند كلي سازي است، بلكه  مويد تفاوت مفاهيم از حيـث  

مـوم  "دكارت در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه       . داشتن صور حسي و خيالي نيز  هست
گويد همه خصوصياتي كه تحت چشايي، بويايي، بينايي، لامسه و شنوايي  مي  "چيست؟

پس همه اينهـا  را از مـوم حـذف    . گيرد  تغيير كرده  اما موم همچنان موم است ار ميقر

                                                            
وي مفاهيم عـام مبتنـي   .  شود اين مطلب در فلسفه اسپينوزا به گونه اي ديگر، اما به صراحت بيان مي 60

بدن انسان از آن « : داند بر ادراك حسي را نه مفاهيمي كلي كه صوري تركيبي و مبهم از صور خيالي مي
متمـايزاً در خـود   تواند فقط در آن واحد تعداد معينـي  از صـور خيـالي را     جهت كه محدود است و مي

پديد آورد، و اگر اين تعداد افزايش يابد، صور خيالي مـبهم خواهنـد شـد، و اگـر تعـداد صـور خيـالي        
تواند در آن واحد درخود پديد آورد از حد خود تجاوز كنـد، آنهـا  همـه كـاملا بـا       متمايزي كه بدن مي

، 40، ق 2اخـلاق،  ( » آوردنفس همه را تحت يك صفت واحد در خواهد ...يكديگر مشتبه خواهند شد
همچنين مفـاهيم كلـي ماننـد انسـان ،     . داند و ي اوصافي مثل وجود و شي را از اين دست مي) 1تبصره

  . داند اسب، سگ و غير آن را از عللي شبيه به اين ناشي مي
 از همـين  38در قضيه . شود فرق قائل مي)   common notions( وي ميان اين مفاهيم و مفاهيم مشترك 

آنچه در ميان همه اشيا مشترك است و در جزء و كل به طور مساوي موجود است فقط : گويد بخش مي
آيد كه بعضي از تصورات يـا   از اينجا بر مي«افزايد   وي در ادامه مي. به طور تام ممكن است تصور شود

م اشـتراك دارندكـه   زيرا  تمام اجسام در بعضي از امور با ه ـ. مفاهيم در ميان همه انسانها مشترك است
). ، نتيجـه 38، ق 2اخـلاق،  (» .بايد به وسيله همه بطور تام يعني به طور واضـح و متمـايز ادراك شـوند   

ايـن  . امتداد و حركت  مثالهايي براي اين مفاهيم اند كه خصوصيات عام و شـامل طبيعـت ممتـد اسـت    
، 40، ق 2اخـلاق،  .( اسـت  مفاهيم  لازمه  فهم اشيا  و نوع دوم از معرفـت اسـت كـه معرفـت علمـي      

رسد اسپينوزا نظر دكارت و هربرت چربـري را بـاهم ادغـام كـرده      بنا بر اين اگرچه به نظر مي) 2تبصره
 .گذارد باشد،  اما بهر حال او نيز بر حقيقي بودن آنها صحه مي
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وي براي نسبت دادن انعطاف پذيري و حركت پـذيري  . ماند كند تا ببيندچه باقي مي مي
  گويد موم  به موم  مي
ناهي استعداد پذيرش تغييرات نامتناهي از اين قبيل دارد، اما در عين حال نمي توانم اين نامت«

    61» را از خيال بگذرانم و بنا بر اين تصوري كه از موم دارم مخلوق قوه خيال نيست
  

بنابر اين بايد « : گويد همچنين در مورد امتداد  و قابليت پذيرش انواعي از امتداد مي
بپذيرم كه من به وسيله خيال قادر به درك ماهيت اين موم نيستم، بلكه تنها فاهمـه مـن   

  :نويسد سرانجام  مي 62».واند آن را دريابدت است كه مي
كنـيم نـه بـه     اكنون كه دريافتم كه واقعا ما اجسام را تنها به وسيله نيروي فاهمه ادراك مي... «

ياري تخيل و حواس، و علم ما به آنها تنها از آن جهت است كه به وسيله فكر آنها را ادراك 
   63».....كنيم مي

  
كلي، غير وابسـته بـه صـور حسـي و خيـالي،      ...حركت و پس مفاهيمي مانند امتداد،

... اما   رنـگ ، طعـم، بـو، صـوت و    . موثر در شناخت واقعي ماهيت جسم و فطري اند
لذا ماده حقيقي . مفاهيم كليِ مسبوق به صور حسي و خيالي و  به همين دليل  مبهم اند
سمي به حسساب محسوب نمي شوند و بنابراين فطري قسمي نيستند، اگر چه فطري مق

  .آيند مي
توان نتيجه گرفت وظيفه  تبيين كننـدگي كـه فلـگ بـه مفـاهيم       ازآنچه گفته شد مي

امـا  .  فطري نسبت داده است،  به معناي موسع فطري راجع است نه معنـاي مضـيق آن  
عليرغم اينكه فلگ خود واقف به اين دو معناي براي فطري است، صـراحتابه ايـن امـر    

گويـد از نظـر    او مـي   64.ه منظور وي معناي مضييق  و قسمي آن اسـت كند ك اشاره مي
دكارت مفاهيم فطري نحوه ساختن مفهوم كلي را تبيين كند و دكارت  اين بحث  را بـه  
                                                            

 32-3: 1369دكارت،  61
   33: 1369دكارت،  62
 36: 1369دكارت،  63

64 Flage & Bonnen, 1999:.46 
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لذا مـا فقـط تـا      65.اين منظور وغير مرتبط به مساله حقيقت  و خطا مطرح ساخته است
كاركردهاي  مفاهيم فطـري مقسـمي   اين حد با فلگ همراهيم كه ساختن مفاهيم كلي از

است و برخلاف نظر فلگ، مفاهيم فطري در معناي مضيق و خـاص آن، يعنـي مفـاهيم    
فطري قسمي همان مفاهيم واضح ومتمايز و حقيقـي انـد و كـل معرفـت مـا محصـول       

  .تركيب متمايز اين مفاهيم است
ز اين جهت آنهـا  پردازد و ا به متعلقات شناخت يا اشيا مي 12دكارت درادامه قاعده 

. اشيا به اين ترتيب دو دسته اند. » گيرد فاهمه به آنها تعلق مي« كند كه  را دسته بندي مي
مشخصه اين مفاهيم  اين است كه اولا شـناخت مـا از آنهـا    . نامد دسته اول را بسائط مي

كاملا واضح و متمايز است و امكان تجزيه به اجزا وجود نـدارد، ماننـد مفهـوم شـكل،     
  . تداد، حركت وام

ناميم كه شناختي كه از آنها  داريم چنان صريح و متمايز اسـت كـه    فقط آنهايي را بسيط مي«
مفـاهيمي  از قبيـل شـكل،    . ذهن ما نمي تواند آنها را به اجزائي  متمايزتر از آن تجزيـه كنـد  

  66.»اند از اين قبيل... امتداد، حركت و 
  

در ادامـه    67.ز مفاهيم بسيط تركيب يافتـه انـد  شود كه ا دسته دوم مركبات ناميده مي
  كند كه  تاكيد مي مطلب مي
شـوند و خطـا در آنهـا راه     اين طبايع بسيط، بالذات شناسايي مي تمامكنيم كه  ما تصديق مي«

   68»...ندارد
  

                                                            
65 Flage & Bonnen, 1999:55 

  144:  1376دكارت،  66
اما بسائط يا عقلي محض اندو ما آنهـا را فقـط   . كيرد وي براي مفاهيم بسيط هم اقسامي را در نظر مي 67

يـا مـادي   . يابيم، مانند شناختن، شـك كـردن    به كمك نور فطري و بدون استفاده از صور خيالي در مي
يابيم، مانند امتداد و حركت و يا مشترك ميان اين دواست يعني هم به  را در اشيا ميمحض اند و ما آنها 

 144: 1376دكارت، . اشيا جسماني تعلق دارد و هم به اشيا غير جسماني مثل هستي، وحدت و ديرند
 تاكيد از من است -145: 1376دكارت،  68



       شناخت     26

اول تاييدي براي تز معرفتي و پاسخ به . مي توان از اين بحث، دو نتيجه بدست آورد
تـز  . دفع شبهه كاتينگام در خصوص بـالقوه بـودن مفـاهيم فطـري     اشكال فلگ و سپس

اول اينكه تمام  مفاهيم فطـري، حقيقـي و داراي وضـوح و    : ادعا بود  2معرفتي حاوي 
فلـگ در رد  . تمايزند و دوم اينكه تمام  مفاهيم حقيقي و واضح و متمايز،  فطـري انـد   

حقيقي فطري اند، دليلـي دردسـت   اين تز معتقد است كه حتي اگر بپذيريم تمام مفاهيم 
تـوان مـدعي شـد بعضـي      حد اكثر مي. نيست كه بپذيريم همه مفاهيم فطري حقيقي اند

خواهيم نشان دهيم كه بـا  ورود مفهـوم جديـدي     حال مي  69.مفاهيم فطري حقيقي اند
» فطري« از يك و» واضح و متمايز«و» بسيط«توان تساوي ميان  مي»  بسيط«تحت عنوان 

واضح «و» بسيط«تا اينجا تساوي ميان . از سوي ديگر تز معرفتي را  تاييد كرد» طبسي«و 
تمام مفاهيم بسيط داراي ويژگي ها و امتيازات معرفت شـناختي  .  محرز است» و متمايز

آورد مثالهـاي   اما مثالهايي كه دكارت براي اين دسته از مفـاهيم مـي  . اي  خاصي هستند
حـاكي   "از قبيل   "اما ذكر  70.كند پنجم آنها را ذكر  ميمفاهيم فطري است كه در تامل 

از اين است كه اين خصوصيات فقط به موارد مشخص شده محدود نمي شـود و تمـام   
نيـز  » بسـيط «و » فطـري « توان ميـان  بنا براين مي. گيرد مفاهيم با اين ويژگي را در بر مي

شـود   ديگري غير از اين بسته ميبه اين ترتيب راه بر هر گونه تعبير . تساوي برقرار كرد
دكـارت   . كه مفاهيم فطري همان مفاهيم واضح و متمايز و بسيط و در نتيجه حقيقي انـد 

كند  نيـز بـر    چهار مرحله روش پيشنهادي اش  را مطرح مي كه هنگامي گفتاربعدها در 
ر را همين امر تاكيد دارد كه بايد از سطح امور مركب به سطح امور بسيط رفت و اين ام

نتيجه اين سير رو به  71.نه تنها در قضايا و تصديقات بلكه در مفاهيم نيز بايد پي گرفت
عقب براي دستيابي به امور بسيط، همان تلاش براي دستيابي به مفاهيم واضح و متمـايز  
و يا مفاهيم كلي  انتزاعي تر  مانند  شكل ، امتداد، حركـت و معقـولات ثانيـه  اي مثـل     

  . امثال آن و در يك كلام مفاهيم فطري است هستي، وحدت و
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به نظـر وي فـرض   . گردد با پذيرش كلي بودن مفاهيم، اشكال كاتينگام نيز مندفع مي
. بـرد  وجود بالقوه مفاهيم فطري تفاوت ميان عقلگرايان و  تجربه گرايـان را از بـين مـي   

ايـن اسـت كـه     دفع اين اشكال به اين ترتيب است كه  فرق مهم تجربه گرا  با دكـارت 
براي تجربه گرايان مفهوم كليِ مسبوق به صورت حسي حد اكثر يـك صـورت خيـالي    

وي مفاهيم عارضي را كلي هـم  . اما براي دكارت چنين نيست  72.رنگ و رو رفته است
. داند، اما مركب اند و از امتيـازات معرفـت شـناختي مفـاهيم فطـري بـي بهـره انـد         مي

لي غير مسبوق به صورت حسي يعني  مفاهيم انتزاعـي را  فيلسوفان تجربه گرا مفاهيم ك
بنـابراين  . و به  ورطه نوميناليسم  درمي غلتنـد   73دانند انكار كرده و صرفاً آن  را  نام مي

كنـد بـه مفـاهيم     يك تجربه گرا وقتي صحبت از به وجود آمدن يك مفهوم در ذهن مي
و نظام فكري به ايـن خلـط مبحـث    هر چند استفاه از لفظ ايده در هر د. كلي نظر ندارد
  دامن زده است

  
   :نتيجه

همانطور كه مقدمتا ذكر شد نظريه مفاهيم فطري دكارت به جهت پراكندگي آن در متون 
رسيد به نحوي حتي انسجام و يكپـارچگي آن مـورد    مختلف مبهم و ناروشن به نظر مي

به هنگام ادراك و شناخت عالم خارج در ابتدا جسم و مغز بـه  .  ترديد قرار گرفته است
شود و سپس در مرحله بعد ذهن شروع بـه   ج متاثر ميهمان كيفيتي كه گفته شد از خار

ذهن نيروي فعال و واحد و غير مادي اسـت و از پـيش خـود بـه     . كند مفهوم سازي مي
از اين حيث تفاوتي ميان هيچيك . واسطه توانايي فطري اش قادر به ايجاد مفاهيم است

نامد، اما به تعبيـر   از سه قسم مفهوم وجود ندارد و از همين روست كه آنها را فطري مي
شـود    به محض اينكه مفهوم سـاخته مـي  . اين مفاهيم كلي اند. اين مقاله فطري مقسمي 

اما از ميان مفاهيم،  فطري قسمي مفهومي اسـت داراي  . شود متصف به وصف كليت مي
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توان از  بساطت و وضوح وتمايز نـام بـرد كـه     علاوه بر كليت، مي. ويژگي هاي خاصي
ين مفهوم به لحاظ معرفت شناختي از موقعيت ممتازي برخوردارباشد شوند ا موجب مي

  .و به  اصطلاح خود دكارت ماده حقيقي محسوب گردد
در خصوص نحوه وجود اين مفاهيم، روشن شد كه تفسير استعدادي و بالقوه بـودن  
تفسير پذيرفته شده تري است و بـا غيـر مـادي بـودن ذهـن و متـون مختلـف دكـارت         

اشـكال اول بـه حشـو    . دو اشكال فلگ و كاتينگام مندفع اسـت . تري داردسازگاري بيش
. زائد بودن مفاهيم فطري در دستيابي به حقيقت  با وجود نـور عقـل يـا فطـرت اسـت     

اشكال دوم اين بود كه با فرض بالقوه بودن اين مفاهيم، تفاوتي ميان عقلگرا وتجربه گرا 
فسيري از نظريه دكارتي ارائه شده است كـه  رسد ت به اين ترتيب به نظر مي. نخواهد بود

اما دليـل ايـن كـه وي بـه صـراحت و بـه طـور مسـتقل و         . از انسجام برخوردار  است
يكپارچه به اين مباحث نپرداخته شـايد تـا حـدي پرهيـز وي از فـرو افتـادن در ورطـه        

ر بـه ه ـ . نزاعهاي مدرسي و يا پرهيز از متهم شدن  به پرداختن به چنين مبـاحثي باشـد  
حال بايد توجه داشت انكار واقعگرايي مسـتقيم و بـاور وي بـه واقعگرايـي بـازنمودي      
است كه در تمايز ميان كيفيات اوليه و ثاتويه متبلور شده است، يكـي از جهـات مهمـي    

  .   سازد است كه دكارت را از فيلسوفان  مدرسي جدا مي
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